
 

 بسم الله الرّحمن الرّحيم
 

  .«گذارند ها را آرام نگذاريد وگرنه آرامتان نمي هميشه با بصيرت و با چشماني باز به دشمنان خيره شويد وآن»

اين نوشتتار درد  دلتي استا بتا      .فوق را گوشزد نمودند ی نكته ،در پيام خود «عليه تعالي الله رضوان»خميني بود كه امام 631 در فروردين سال 

معاصر بودند در قبل و بعد از انقلاب و نسلي را كه با بنده تا از اين طريق جايگاه روحي خود يشان و در رابطه با آن نكته كه فرمودند، ا

كشيد كه متأسفانه با چهاردهم خرداد آن سال و رحلا آن عزيز كه قصّة دل بود، كمي طول  مقاله به جها آن اين نوشتن. زمزمه كنم

گرفته نوشتن ادامه يافا و گويا بيشتر به خود آمده بودم كه امام  با همان جانِ آتش ما زد و ی رحلتي كه آتش به جان همهرو شد،  روبه

 .مآنچه در سينه اسا بيشتر پي برد ی چه بود و در آن حال به ناتواني قلم برای ارائه

در  «عليته  تعتالي  الله رضوان»های زيادی در رابطه با ظهور امام قلمي اسا كه گفتني ی نوشته و ناله روی خود داريد، دل آنچه در روبه

بتا   بتدان رستيده ممكتن نيستا، ولتي      جان و دلكه گفتنِ آنچه پذيريد  حتماً عذر بنده را ميزندگي خود و مردم كشورش دارد، ولي 

، از قلب خود سطورهايي كه پس از خواندن اين  بخوانيد، نانوشته نيزرا  ها  نانوشته ،اين نوشته ی خواندن يد به بهانههمه شما سعي كن اين

های زندگي را از هر طرف تيتره و تتار نمتود،     توان شرايطي را توصيف كرد كه با حاكميا فرهنگ مدرنيته افق چگونه مي .شنويد مي

 . ها را توصيف كنم كندن ی تلاش من آن اسا كه آن جان وديم، همهكندن ب شرايطي كه همه در حال جان
 انعكاس وَجه آرماني

متا   .رويارويي با تمنّای بزرگ ختود مرتروم شتديم   از كه به سوگ تو نشسته باشيم، در ضمير خود يافتيم كه  ما بيش از آن !ای امام

 .يماز دسا دادآن بودی،  و اصلِ اصيل خود را كه تو انعكاس وَجه آرمانيدرواقع خود  حقيقي 

يافتيم كه ناگهان دامن  زدن به دامان تو، خود را مي بوديم و خود را نچشيده بوديم، و تازه داشتيم با دسا  پنداشته بيگانه را خودْقبلاً 

 .از دسا ما كشيدی

 چه هسا؟ چه بايد باشد؟ !به خود آمديم، راستي چه بود؟

 !به خود آمديم كه راستي چه بود؟

آرزوی بلندی شده بود كه « مرگ»آری در آن روزهای سياه؛ . برايمان رهايي و آزادی بود« مرگ»بندی خواب،  های تخته الدر س

 .يافتيم خوانديم و نمي مي

نگتريم كته دوبتاره بتر متا حملته        خيره مي بر آن خيره. سخا دلهره داريماز آن خفتن توانيم سرشار از زندگي باشيم،  امروز كه مي

ايم كه هر روزش بهتر از ديروز استا،   دادني دل بسته و به ادامه داريم را دشمن مي  ورزيديم و امروز آن تن عشق ميبه خف روزدينكند، 

 .تو ما را با انبياء و اولياء همتاريخ كردی

 ندارند؟ دشمن -افتادگي از تاريخ نور بود كه بيرون -همه خفتن را  شناسند، چگونه آن كه زندگي را ميهايي  راستي آن

و امروز تو زندگي را طوری معني  رفا ی مرگ به گورستان مي هزندگي، قطار روزهای مسخره و يكنواختي بود كه با زوز ؛ديروز

دعوتمتان  هتا   و پترواز بته ستوی ختوبي    هتا   و به پريدن از زشتتي  جاری كردههايمان  حيات را در رگ های خانهكردی كه زندگي، رود

همه اميد و اميدواری چته   جا در عمق جان ما جای گرفا و راستي زندگي با اين ها يک ی اميد گشودی كه همهافقي را بر ما  .نمايد مي

 .لطف بزرگي اسا
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 دهنده بود پوچي چقدر آزار

ای بتود كته انبتوه ستياهي      ستاره« حقيقا»همه زشتي و پلشتي و نامردی، و  آن روزها، زندگي مرور شكنجه بود و پليدی، ديدنِ آن

. دهنتده بتود   راستي كه پوچي چقدر آزار ،گي بود و پوچيروزمرّراكد  وسويش را از ما ربوده بود، و هر قدمي، عفونا  حيات حتّي س

 .راستي كه پوچي چقدر آزار دهنده بود

اره هايي كه غذای جان اسا، هرچند نفس امّ لرظهد زاييد، نهايي كه زيبايي خواه لرظه. هاسا زندگي هميشه آبستن لرظه ؛امروز

 . از آن كراها دارد

امكان سبزشدن ای از انسانيا در آن  و هيچ لاله كشيد را فرياد مي جا كشيده بود كه نابودی حياتمان زندگي كويرِ همه ؛پيش از اين

متتذكر   تتو . به ما معرفي كردی، غافل بتوديم كه تو  ،حيات برينِ روحانيآن نداشا، ما به نان خواستن و نام جستن گرفتار بوديم و از 

 .مأمور به بندكشيدن خود بوديمخودمان های حيات معنوی گشتي و فهميديم چگونه  پنجره

فهميديم جز يک غتروب سترد و ستاكن،     موعود، و اصلاً از زندگي چيزی نمي ی و گور، خانه زندان بوددنيا سراسر،  ؛پيش از اين

د شده و تتا پشتا   شناسد، و تا عمق فراخنای روحمان بلن وار نميمرزی اسا كه دي وامروز حياتي كه تو به ما معرفي كردی، وسعا بي

 .و به تماشای مددهای الهي نشسته اسا كند های غيب را نظاره مي ی سركشيده و كنگرههای حيات معنو قلّه

 .اند نه در صرنههمه فعّالا ر تدبير امور، ايند الله ملائكةُكرد  كسي باور مي راستي اگر انقلاب اسلامي به وقوع نپيوسته بود چه

يافتيم، هر چند همة حياتمان مرگ شده بود،  خوانديم و نمي مرگ را مي. بود بيزار از آنچه بود و نااميد از آنچه بايد مي پيش از اين؛

حيتات موعتود را   شتک   ، كته بتي  آبستتن هتای   و نبايد، و اميدوار لرظهيد و هسا و ناخشنود از آنچه هسا و امروز، خشنود از آنچه با

 .پا خيزند و به ستيز با آن به آن را به رسميا نشناسد ،كرده به مرگ های عادت چند چشمواهد زاد، هرخ

گيريم، و از هيبا ختارِ كنتار گتل،     هايمان به خواب را، به چيزی نمي چشم گريزيم و عطشِ آری؛ اگر امروز از خفتن و غفلا مي

توانيم گتوش بربنتديم و    های خراب نمي در پشا پرچينانسانيا  مرگ  ی زهنسبا به صدای زودهيم، زيراكه  دلخوني به خود راه نمي

 .آرام بخوابيم
 !چه غروب سردي بود

ت نگذاشته از آن باخبر شتوی و شتايد   ا شايد جواني ،برای تو بگويمگذشا اين قريه  ی كه بربگذار تا قدری از روزگار! ای برادر

ات امكان احساس آن غتروب را   ، شايد جوانيبرديم سر مي در چه غروبِ سردی به اشي كهمرور زمان از يادت برده و فراموش كرده ب

 .به تو نداده

را، يعنتي  « خودمتان »غارتمان كنند، امّا نه فقط زمين و نفا ما را بدزدند، بلكه  تا آری! دزدان كه آمدند تا غارتمان كنند! ای برادر

 گذاشا؟« بودن»توان  بودن را مي مگر اسم آن مان كجا بوديم؟  ديم؟ اصلاً همهوتو كجا بودی؟ ما كجا ب .يمان را بربايندهويا اسلام

هتا اگتر متا از     برنخاسا؟ در آن هنگامته  يصدای اعتراضهيچ مان را بردند و  كه همه خواب و نيمي در گور بوديم مگر نه نيمي در

دانستا و ختوب    و راز ماندگاری ديرپايمتان را متي   شناخا هامان را مي خبر بوديم، دشمن آگاهي كامل داشا، ارزش هامان بي داشته

 .يمشد ميناپذير  ناپذير و هميشه جوشان فرهنگ اسلامي آسيب باخبر بود كه چگونه در چشمة پايان

بگذاريم، تا از بر زمين كشيد تا بر دامن خواب، هوشياری نيرومندمان را انتظار  خبر نبود و همچنان بي ضعفي كه بايد بگذرد از نقطه

 چشتمان پذير، خفتن بود و غفلا،  آسيب ی يرمان را تسليم تباهي كند، و نقطهناپذ نفوذ كهنِ ی ما بگذرد و قلّه رگاه غفلا و خفتنِگذ

كه نسيم وَحي بر گوش جان  شد با اينفراموش  آرام به خواب رفا و دشمنيِ دشمن شد، آرام ميبه دشمن خيره  ی كه بايد همچنانباز

 .ما خوانده شده بود
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جنگنتد، تتا اگتر بتواننتد شتما را از آيينتتان        مشركان، پيوسته با شما مى  «لايَزالُونَ يقُات لُونَكُمْ حَتَى يرَُدوُكُمْ عَنْ دين كُمْ إِنِ استَْطاعُوا»

 .برگردانند

ختواب، يتا در    يمتي در جا كشيد كه دشمن پيروزی يافا و تباهي آغاز شتد، و متا نيمتي در گتور و ن     آری؛ روزگارِ اين قريه به آن

مترگ، متا را نظتاره     ختواب و بتي   اين برادر، و يا در سنگستانِ تهما به آن برادر، خفتته و مترده بتوديم و دشتمن بتي      ی گورستانِ كينه

 .كرد مي

 لتذا آن  .همّا كنتيم بر باز ستاندنش اند، تا  ايم كه دزدان چه ربوده حتّي فراموش كردهايم،  كه به آن تباهي عادت كردههاسا  سال

 .ما هنوز اول راه هستيم: پير فرزانه فرمود
 بستن چرا؟ چشم

چه رسد بخواهند به شناسند، تا نگران ربودن آن باشند،  خوابند، اصلاً زندگي را نمي اينان كه در چنين شرايطي آسوده مي! ای برادر

 . بودن را بر دوش دارند ه زندگان مسئوليا زندهدر حالي ك كنند، اينان با چنين خفتني مرگ را تمرين مي. شده باز گردند زندگيِ ربوده

هتركس در گترو آن چيتزی     6«كُلُ نَفْسٍ بمِا كَسَتبَاْ رَهينَتة  » :زيرا. نداشازندگي كردن  تي برای انتخابتوان زنده بود و حرك نمي

معنتا   ی خود نبودن نيتز بتي  ها كند، پس زنده بودن و انتخاب نكردن مرال اسا، و انتخاب كردن و مسئول انتخاب اسا كه انتخاب مي

. گتذرد مستئوليم   اينک اگر مدّعي زنده بودنيم، چشم گشودن و ديدن را ناگزيريم، و مسلّم در برابر امواجي كه بر نگاهمان متي . اسا

 .كند بخش، و فقط پشيماني را دو برابر مي دهنده اسا و نه آرامش چشم بستن، نه نجات

 كابوس ترس از خار، هميشه از گُل مرروم شوند و زدلان از ترس خار برایلنگر انداخته تا بُلي، خاری كه در كنار هر گُ مگر نه اين

كته تتا ستقف آستمان     های واهي، خود را بر اين موج بلنتد انستانيا    پس چگونه به بهانه. ل فكر كنندبه گُغذای جانشان شود و نتوانند 

نسيم . ها رها كنيم گيبدون هيچ دسا و پايي در مرداب روزمرّخود را م و در تاريخ تنها گذاريخود را نيفكنيم و امام  غيب پركشيده،

آزمتاييم تتا    و البتته شتما را متى     «وَلنََبْلُوَنَكُمْ حَتَى نَعْلَمَ الْمجَُاه د ينَ م نكُمْ وَالصاَبِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ»: سرايد كه ها چنين مي وَحي بر جان

 .شما را رسيدگى كنيم[ به مربوط]هاى  را باز شناسانيم و گزارشمجاهدان و شكيبايان شما 

ت نگذاشته از آن باخبر شوی و شايد مرور زمان ا داني پيش از اين بر ما چه گذشا؟ بگذار بگويم كه شايد جواني آيا مي! ای برادر

 .ات امكان احساس آن غروب سراسر سرد و پوچ را به تو نداده و شايد جواني از يادت برده

  ديروز

مان به نااميدیِ بتزرگ مبتدّل     چنان ديرپا بود كه اميد نوجواني نو آ شكسا شتي و نامردی وجودمان را ميگشوديم، ز چشم كه مي

 .رحم بود انتظار فردا، كه نه فردا، بل امروزی زشا و سياه و بي شد، بي مي

آرميدن نبود، مرگي بتود در انتظتار    بستن؛ گردانديم، امّا چشمروی برها  نامردی ی از همه و. بستيم كه بيارميم ميعمق جان چشم از 

 .تر مرگي عميق

خواهد بخوابد و تمامي اميتدش ايتن استا كته بتا       درسا همچون مركوم به اعدامي كه مي. چشم بستيم و خواب را آرزو كرديم

نفرت و نفرين، و خواب بترای دورشتدن و   ز خوابي سنگين از وحشا مرگ آسوده بگذرد، زيرا بيداری، رودررويي با دنيايي بود پر ا

 .بردن و چشيدن مرگي كوتاهاز ياد
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تتوان بته كستي كته مترگ را       چگونته متي  ! فهميدی ای كاش معني پوچي را مي! گذشا؟ توانستم بگويم بر ما چه مي ای كاش مي

 .بشكني ای قلم كه چقدر در ترسيم آن پوچي، ناتواني. نچشيده از احساس مرگ سخن گفا
 امروز

و اكنتون بتا    ايتم  هتا رستيده   ايم و به دشتا  كشيدههای زرّينِ رفاه  دروغين پر  كني بر ما چه گذشا؟ امروز، از قفس كجا باور مي تو

زنتدگي  خواهد از غربِ سرد و سياه بگذرد،  نور كه مي  با حضور در جبههشكفيم و  هاسا كه مي روييم و با شكوفه هاسا كه مي سبزه

 . ها را ديد و بر سر آن فرياد كشيد توان انرراف شدن اسا و با چنين احساسي اسا كه ميروربادر حال هامان  در دسا

چيز نابود  بگذار همه: گفتيم ، پيش خود ميكرديم بعد از مرگ را آرزو مي بوديم كه آرامشِ ای خورده گرای شكسا  ديروز، آينده

گرايي هستيم  واقع ،و امروز بر پيشانيمان نوشته بود دردی هميشگي را ي؛پوچيم كه ه بودشود، و به سرنوشتي تن داد شود، ببينيم چه مي

خبتر نيستتيم و تتا نهايتا ِ دشتا        همه از امكانات انساني كه با انقلاب اسلامي فراهم شده، بي با اينايم ولي  ها چشم نبسته كه بر واقعيا

 .ی موعود شانه خالي كنيم سوی وعده پريدن بههای واهي از  به بهانهاگر بر ما خواهيم كرد، و وای  انسانيا پرواز

 .داشتني هستي چقدر دوسا! ای ها خود را آزاد كرده ای اميد كه از فريب

 .شد فراهمتو اميدواری را نهادينه كردی، با تو امكان پرواز ! ای امام

، پريشتان و  غربتي  يكتي بته دروازه تمتدّن   غرورِ نزد ی پريديم و در درّه انات به ماه ميدرك امك دون وار، ب ديروز، با غروری پلنگ

بيگانته از ختود بتودن، و بيگانته را ختود       ی تيتاد ديرينته  توان بر بتال ختود تكيته زد و اع    شديم، و امروز با خلق امكانات مي متلاشي مي

اظب بتود آن را از  ، بايد موپا شده بهنشستنش بار به روزگارِگويم  گويم آنچه شدني اسا، شده اسا، مي من نمي. انگاشتن، را شكسا

 .و ما را در خود ادغام كنند ما نربايند

شناسيم و از اعتياد به آن نوع  فساد را مرگ مي و امروز، زندگي پنداشته و به آن عادت كرده بوديمخود را، انسانيا  ديروز، مرگ 

ي آسماني آشنا شويم و بتوانيم با زمين اُنس هستيم تا باز با زندگ ولي مصمّم به ترك آن ،فشاريم كه ديروز بر ما رفته اسا، در زندگي

 .بگيريم
 اميدِ طلوع مرده بود

گراييتده بتود و اميتد طلتوع در خشتک      ود و در چشتمانمان خورشتيد بته خستوف     غروب بت جا  همهدانم باور داری آن روزها،  نمي

 ؟آغاز ، پاياني بيگرفتيم ا روز پايان ميشديم و ب در خاموشي روز، ما نيز به مرور خاموش مي كني باور ميهايمان مرده بود؟  گونه

 .برديم و به تماشای غروب مرَدان آمده بوديم، نه به نجاتشان دانم باور خواهي كرد كه در آن غروبستان، طلوع را از ياد مي نمي

چيز با ما و  همهرفتيم و  كرده در قلب، به غروب مي های خشكيده در چشم و با دردی آماس سنگين بر دوش و اشک هایبار با كوله

 .مرد شد و مي در وجدان ما سياه مي

 -كه شايد اصلاً نبود، چراكه آن طلوع را در آن غروب چشيده بتوديم  -شديم و به آخرين طلوع  در جان خود داشتيم خاموش مي

كرديم چه  ، و فكر ميانديشيديم تا غروب كردن انسانيا را، يعني غروب كردن خودمان را آسان كرده باشيم آری به آخرين طلوع مي

 .تماممان خواهد كرد
 ب بالا آمدوخورشيد از غر

. بلعيتد  جويد و متي  ا را ميه استخوان  كشيد و چون سگي اين پاره داديم، و زمين ما را به درون خود مي داشتيم به مرگ رضايا مي

از جتنس صتدای   صتدای پيرمتردی آشتنا     گتر، رفتيم كه صتدايي از جتنس صتداهای دي    اميدهای انساني فرو مي  همه غروبِِ در داشتيم

داشتتيم  ديگتر  ما . خواند ن آخرين طلوع به غروبمان ميچيزی نيسا، اي: گفتيم. مان رسيد به گوش   6 خرداد سال 1 های  دوردسا
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بتوديم و  ه ، ولي انگار ما ديگر تن بته مترگ داد  طنين صدای او غروب را پر كرد كهرفتيم  مياميدهای انساني خود فرو   همهبه غروب 

و  ی سترد هاصتدا اصتلاً بته   . مخواستتيم بشتنوي   صدايي را نمي اميدهای انساني،  شدنِ همه شدن دهان خاك و جويده جز صدای گشوده

آيتد،   غتروب بتالا متي    در دلبلعيد، كه ديتديم خورشتيدی    و خاك ما را مي كرديم داشتيم غروب ميعادت كرده بوديم؛  سراسر پوچ

: خواستيم اميدوار شويم، پيش خود گفتيم -مگر طلوع و غروب در نهايا همانند نيستند؟ -ميرد اب اسا كه دارد مينه؛ اين همان آفت :گفتيم

 .دهنده را بپذيريم كند، اميد را برانيم و مرگ  تسكين تر مي اميدواری در پايان، مردن را سنگين

 .مان دهد ود و شب، مرگ را بشارتچشم ببنديم تا غروبي كه اميد طلوع را در ما انگيخته، كامل ش: گفتيم

 !هايمان گرم شد پلک

اين مرگ اسا كته  : هايمان گرم شد، گفتيم پلک! بود، كه ديديم نه هايمان مي چشم بستيم و به شبي انديشيديم كه بايد پشا پلک

ايمان سوخا، خواستتيم  ه پلک .رامش مرگاينک آ: گفتيم !هايمان داغ شد دهد، پلک بشارت ميگذرد و پايان را  هايمان مي بر پلک

 !كه ديديم روز! كه ديديم آفتاب! آور اسا، كه ديديم طلوع كننده كه اين همه رنج نفرين بر مرگ راحا: بگوييم

 !؟، من چگونه آن را توصيف كنمتو كجا بودی در آن غروب اميدزا

زديتم، چشتم گشتوديم، خيتره      پتا متي  نه، ديوانگي اسا، طلوع در غروب ممكن نيسا و همچنان بين يأس و اميد دستا و  : گفتيم

شتد،   يخورشيد طلوع كرد، درسا در انتهای روز كه همه چيز داشا تمام مت واقع  بهشديم، هراسان نظاره كرديم، ديديم آری اين بار 

. تابيتد  ون متي بته بيتر   هتر دلتي    از پنجره «خميني رهبر -الله اكبر» ا، و نورِاز آن گرفای نوری  هر خانه خورشيد تابيدن را شروع كرد و

 !همه خورشيد اين: گفتيم

فكر كرديم اين خاصيا مرگ اسا، شد،  مان فرو رفته بود كه باز باورمان نمي زدگي در مغز استخوان آنچنان ظلمات دوران غرب

. ستوزيم  ايتن همتان آتتش پايتان استا و متا داريتم متي        . سوزاند شود و هر چه هسا را مي در پايان، دنيا پر از آتش مي. پايان دنياسا

چشتم بستتيم و    .چيز بته نفتع تتاريكي تمتام شتود      شورش كور و مذبوحانه اسا تا همه يک. خورشيدی نيسا، ناله و فغان مرگ اسا

 !تمام: گفتيم

 وارصدايي محمدّ 

يا و بتالا  ؛ ب«تَعالَوْا»در حراء ريخا، كه  در طور و بر مرمّد امّا آن صدا در ما انقلابي بر پا ساخا، مثل صدايي كه بر موسي

ايتن مترگ استا كته     : گفتتيم  شدن داشته باشيم، از وحشا آكنده بوديم، گفته بوديم، يا داشتتيم متي  كه يارای اميدوار آن و ما بي... بيا

 .هدف های بي اعتراض  ها، مثل همه ای در دهان گرگ هميشه آدم وزد و اين ماييم، لقمه مي

كته صتدايي مثتل    . پذيرفته و به آن عادت كرده بتوديم زديم چون او را  را صدا مي بار ما بوديم كه مرگ دوباره چشم بستيم، و اين

پليد روزگار  وار بر بتانِ مرّمد وار بر ستارگان، كه خواند، به قيام خواند؛ اما نه قيامي پلنگصدايي در طور، مثل صدايي در حراء، ما را 

 .و شوريدن بر هر آنچه غير انساني اسا
 ر ما سبز شدهاي جهان د تمام باغ

راه پترواز   ،شد يم، و خاك از ما دور مي، از خاك جدا شدترساز دسا از دسا يأس و . صدا بر ما باريدن گرفا و ما رها شديم

ای، رهنمتودی بعتد از    ای بعتد از نامته   س، نامته خوانتد، از نجتف، از پتاري    و آن صدا همچنتان متي  به سوی آسمان در حال گشودن بود 

متان   تتاريخي  بهتارِ !! ديتديم وه . چيز جز حتق  همهخواند، به رهايي از قيد  مان مي به برخواستن... ای بعد از اعلاميه ای ی، اعلاميهرهنمود

و تتاريخ جديتدی بته     دانت  نشستتن  بار  در حال شكفتن و بهسبز شدند، جوانه زدند، دنيای اولياء الهي در ما های  وزيدن گرفا و تمام باغ
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شتود   باز متي  شدن بود، آيا مان در حال پوچ ی انساني سرمايه  ، اميدوار شديم در حالي كه همهتمام وریِبا نابا. پيش رويمان گشوده شد

 .و بدين شكل ظلما روزگار شكاف برداشا زندگي را در آغوش خدا تجربه كرد؟ زنده بود و دوباره معني

بارد و آن صدا،  رويد و مي سو مي ، و آفتاب از همهچشم گشوديم و ديديم كه نه در خاك، كه بر خاكيم. مان نماند بستن تابِ چشم

 .ما را در وسعا چشمانش پناه داد، و اميد زندگي به اهل زمين برگشا

بته  . شده اصلاً او آشنايي بود گم. داری را به آن صدا احساس كرديم از درون خود مهر و عشق ريشه! ني نوشد تولّدی ديگر، و زاده

هتای درد و تنهتايي و مترگ را شستتيم و      مهتر او چترك و ختون ستال     ی شد در جانمان، در چشمه مهرش نشستيم، مهر او خورشيدی

به متا  . يافتيم عريانيمان را با تن پوشي از ارادت و اطاعا از او پوشانديم، و آهسته و آهسته داشتيم انسان و دنيای حقيقي انسانيا را مي

و نيز به متا   .و ما نيز پذيرفته بوديمو راه ديگری نيسا، ه تماميا خود رسيده اسا بدر آن گفته بودند مدرنيته پايان تاريخ اسا و بشر 

اميدهای بلند انساني را دفتن كنتيم و    ی ی فرهنگ مدرنيته همه دهگويد و بايد در ظلمتك ها سخن نمي ديگر خدا با انسانقبولانده بودند 

پيتامبران جستتجو    ی به حيات، آن هم حياتي كه در ستينه  ما را صدا لي آنبه بدترين مرگ، آری ای برادر به بدترين مرگ تن دهيم و

  .كرديم، خواند مي

سايه به سايه  ديانا بود و عبوديا، آرامش ی كه متذكر سايهآن بيد كهن،  ی ما با او بوديم و آسودن در زير سايهديگر پس از آن، 

. بريم ندان نمودن و انسان دريدن، ولي ديگر ما در آن غروب به سر نميباز هم دروغ بود و نيرنگ، سود بود و سرمايه، و د .رفتيم او مي

بلعيدمان و  و نگاهمان را از مردابي كه ميای زلال باز كرد ه او چشم ما را به آب. ماندن دعوت او دعوتي بود به اميد و زندگي و انسان

 .گذاشتيم، رهانيد آگاه به سوی آن قدم مي ما ناخود

 .های سالم انساني را و بصيرت  شناخا  انرراف را ا را به ما نمودی و امكانتو انساني !اي امام

در آخرين  !بار ديروزين نهراسيم؟ توانيم چشم بر هم گذاريم و به خفتن و غفلا رضايا دهيم و از غروب مرگ اينک چگونه مي

و  «گذارنتد  ها را آرام نگذاريد و گرنه آرامتان نمي نهميشه با بصيرت و با چشماني باز به دشمنان خيره شويد وآ»: ات به ما گفتي كلام

 .پايان بريم و راه رسيدن به عالَم قدس را از اين طريق بر جان خود بگشاييم ی زندگي را به پای اين سخن به ايم همه ما عهد كرده
 ما را سرِ خفتن نيست

هتايي   گترگ  ی مانيم و بته زوزه  تن نيسا، بيدار ميسوزد، امّا ما را سر خف چنين اسا كه چشمانمان در عطش يک قطره خواب مي

 .مان، دوباره بر ما حمله كنند دوباره كشند تا در خوابِ  دهيم كه با خشم منتظرند و بر چهره شب ناخن مي گوش مي

لرظته   اكنون از يتک . نشده  خواب هنوز از مزاقمان پاك ی آلودهمان در خواب گذشا، و طعم  مانيم، چون تمام زندگي بيدار مي

تفتاوت از   اش كتردی و بتي   هدايتي اسا كه تتو جتاری   ی شتن از كنار چشمهخبر گذ بستن، بي اسيم، كه هر چشمهر چشم بستن نيز مي

مانيم تا دشمن قدّار را مأيوستانه   بيدار مي. شدن از شبيخوني اسا كه دشمنِ بيدار، منتظر آن اسا نار اين انقلاب الهي گذشتن، غافلك

 .يمبخش  خود را معني زندگيِدر اين راستا كشانيم و ب يأسبه خستگي و 

 !پاسداری نكرد؟ ،در اين قرن به ملّا مسلمان اسا خدا ی هديهنقلابي كه توان از ا مانيم، زيرا چگونه مي بيدار مي

 ، رها كنيم و به خواب، رضايا دهيم؟رامان  راز ماندگاری  شود آيا مي

يتابيم، تتو در عصتری كته بشتر بتيش از        را ميقرن  ی انسان سرگشته ی نگريم، راه گمشده لای كلاما مي هر چه در لابه !اي امام

 .و هدايا گشتيات مفسر اسلام  ت و زندگيا هميشه به هدايا اسلامي نياز داشا، با سخن
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 تاريخ  ي هاي آينده فتح قله

ايم، از خود انقلابتي بته جتای گذاشتتي كته       هكنيم، زند كردن دادی و تا تو را شاگردی مي تو به ما درس صريح زندگي !اي امام

 .زده اين قرن خورشيدی اسا در شب تاريک و يخ

 .را بر جای گذاردی، حال از خدايا بخواه تا بتوانيم از آن پاسداری كنيمزميني و عزّت آسماني تو رمز و راز حيات 

هتای   قلته   اسلامي، همته انقلاب  وشايد دسا در آغخواهيم شور و شوق زندگي در ما فرو ننشيند ب ايم كه اگر مي ما خوب فهميده

 .تاريخ را فتح كرد  آينده

های ستال بايتد بگتذرد تتا      سال ي زير اين آسمان به صدا درآوردی،شود كه چه بانگ هر چه زمان بگذرد بيشتر معلوم مي !اي امام

صتدا شتروع شتده و    پتژواك آن  اكنون . رسدبه گوش بشريا ب پي در پيپژواك اين بانگ در فضای فرهنگ بشری بپيچد و اثراتش 

 اين طور نيسا؟ كفر و استكبار را به لرزه انداخته،   خانه

؛ «گذارنتد  ها را آرام نگذاريد و گرنه آرامتتان نمتي   وآن هميشه با بصيرت و با چشماني باز به دشمنان خيره شويد»: به ما گفتيوقتي 

 .هرچه گفتني بود، گفتي

دارد،  چه مرا در ايتن راه پايتدار نگته متي     كنم تا آن را عمل كنم، آن را بفهمم و نيز بسيار تلاش مي ني آنكنم تا مع تلاش ميبسيار 

 . «ملاسلا هيلع»بر حسين ، مثل اشکاساآفرين  ساز و عزم تصميمسوزِ فراق توسا كه عجيب 

 

 اسا نامهم هنيس نرص رد غاد       ديشروخ نآ قارف زا هاگپ ره

 اسا نايرگ هللا مشچ دبا ات         ديپس راهب یا وت یازع رد

 

 «الله و بركاته حمةكم و ريوالسلام عل»


